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حافظ
علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن
که اين مفرح ياقوت در خزانه توست

عکس خانهگرینویچ

 تنيس روی ميز 
جوانان قديم!

کفترچاهی های بی زبان

برخی تصور می کنند بــراى ســوزاندن کالرى هاى 
مبارک شــان، باید حتما دمبل بزنند یا راکت تنیس 
به دست بگیرند و مثل »راجر فدرر« یا »رافائل نادال« 
از این سوى زمین به آن سو بدوند و خلاصه کارى کنند 
کارستان!   غافل از اینکه یکی از ورزش هاى دم دست و 
کالرى سوز شهرى، تنیس روى میز است، ورزشی که 
برخی کارشناسان معتقدند اگر با شدت مناسب انجام 
شــود، می تواند 300 تا 500کالرى را در یک ساعت 
بســوزاند؛ به خصوص که امکانات این ورزش مفرح در 
بســیارى از پارک هاى تهران هم فراهم است. اینجا، 
پارک صدف در شمال شرق تهران است  و این عکس، 
 جمعه گذشــته از گروهی از جوان هاى قدیم تنیس

 روى میز باز گرفته شــده که در بخش وسایل ورزشی 
این پارک زیبا، مشغول ورزش صبحگاهی اند.

از گذشته هاى دور، جوى هاى تهران پر بود از آب هاى 
روان که همه اهالی را ســیراب می کرد؛ از مردمانش 

گرفته تا درخت هاى چنار و کبوترهاى چاهی اش!
اما بافت مدرن شــهرى، ایجاب می کــرد تا جوى ها، 
پوشــیده و به خاطر کم آبی، اســتخرهاي شــهرى، 
 برداشته و به خاطر آپارتمان نشینی، حوض  خانه هاى 
حیاط دار، برچیده شود. حالا در این روزهاى کم آبی و 
کم بارانی، مردمان شهر که تکلیف شان معلوم است. هر 
وقت تشنه می شوند یا سراغ شیر آب می روند و یا سراغ 
سوپر محل! و خلاصه خود را سیراب می  کنند. هواى 
درخت ها و سبزه ها را هم که مأموران شهردارى دارند. 
می ماند کفترچاهی هاى بی زبان! بیایید براى آب و دانه 
کفتر چاهی هاى شهرمان هم فکرى کنیم و هواى این 

پرندگان بی زبان را داشته باشیم.

اجاره خانه در سال1301؛ راحت تر 
از خريد يک متر چلوار

تهران مصور

خیابان لاله زار، قدمتــی به درازاى تاریخ تحول 
پایتخت دارد. زمانی تنها یک باغ خارج از حصار 
طهماسبی بود و به مرور به یکی از شلوغ ترین و 
پررفت وآمدترین خیابان هاى تهران تبدیل شد. 
روزگارى مدرن ترین خیابان تهران نام داشت و 
بسیارى از نخســتین تجربه هاى مدرنیته را در 

حافظه خود ثبت کرده است.
خیابان لاله زار قدیمی که امروزه به آن قسمت 
جنوبی لاله زار می گویند، حــد فاصل خیابان 
جمهورى تا میدان توپخانه را شــامل می شود؛ 
باید گفت که زمانــی از لاله زار به عنوان خیابان 
فرهنگی تهــران قدیم یاد می کردند. شــواهد 
می گوید که لاله زار باید پیش از ســال1190 
شمسی به وجود آمده باشــد. در عصر قاجاریه، 
این باغ مکان تفریح و تفرج پادشاهان به حساب 
می آمد و در ســال1154 و دوران فتحعلی شاه 
قاجار نیز باغ لاله زار را محل سکونت رئیس هیأت 
اعزامی ناپلئون بناپارت در نظر گرفتند. با توسعه 
شهر تهران، این باغ و اراضی اطراف آن نیز جزئی 
از محدوده پایتخت شد و روند روبه  رشد خود را با 
سرعت پشت سر گذاشت. سال1252 و در عهد 
ناصرى، ناصرالدین شاه در سفرى به فرنگ، از 
تماشاى خیابان شانز لیزه پاریس به وجد می آید. 
در بازگشت او، باغ لاله زار 90هزار تومان فروخته 
می شود و مسیرى از میان این باغ می کشند تا 
خیابانی به ســبک خیابان هاى اروپایی و شبیه 
شانزلیزه پاریس  در تهران آن روزها ساخته شود. 
نخستین سیم تلگراف را از باغ لاله زار کشیدند، 
نخستین چراغ گاز تهران قدیم را در شب هاى 
لاله زار روشن کردند، نخستین سالن سینما و 
نخستین مغازه گل فروشی هم در همین خیابان 
افتتاح شد. یک خط واگن اسبی، براى گشتزنی 
در خیابان لاله زار تــدارک می بینند. در دوران 
مشــروطه، لاله زار اوج رونق و شکوفایی خود را 
پشت سر گذاشــت و تا پایان عصر قاجاریه نیز 
یکی از مهم ترین نقاط گردشگرى پایتخت بود. 

شانزليزه تهران
غلامرضا در باغ فردوس

تختی اگرچه در خانی آباد و در همان محله اى که 
پدربزرگش حاج قلی روى تخت بلندى می نشست 
و با فروش یخ، روزى حلال براى خانواده اش 
مهیا می کرد به دنیا آمد، اما پس از قهرمانی 
در المپیک خانــه اى در محله بــاغ فردوس 
خرید. به افتخار حضــور مرحوم تختی، خیابانی 
که خانه او در آن واقع شده بود، خیابان تختی نام 
 گرفت. جالب است بدانید پس از سکونت تختی در 
باغ فردوس، خیلی ها که شیفته این پهلوان نامی 
بودند، نام فرزندان تازه متولد شده خود را غلامرضا 
گذاشتند؛ آنقدر که آن سال ها شمار کودکانی که 
نامشان غلامرضا بود در محله باغ فردوس به شکل 

محسوسی بیشتر شد.

تهرانگرام

اشتباه نکنید، منظور ما از این تونل ها مترو نیست! قرار 
نیســت نقشــه متروى تهران را با هم مرور کنیم. ما از 
تونل هاى مخفی قدیمی صحبت می کنیم. کمتر کسی 
می داند که زیر پاى ما در تهران، شــبکه اى از تونل هاى 
زیرزمینی وجــود دارد. برخی از ایــن تونل ها به دوران 
قاجار باز می گردند و گفته می شــود براى فرار شاهان و 
مقامات از حملات احتمالی ساخته شده اند. حتی برخی 
از این تونل ها به کاخ گلستان متصل بوده اند. امروز هم در 
مناطقی مانند بازار تهران، داستان هاى زیادى درباره این 
تونل ها شنیده می شود. تصور کنید که زیر شلوغی بازار 
بزرگ تهران، دنیایی مخفی و پــر از رمز و راز در جریان 

بوده است.

تهران نامه

خوشمزه جهانی تهران 
کباب کوبيده- ابداع تهران عصر قاجار - نه فقط غذای ملی ايران شده  که به فهرست بهترين غذاهای دنيا هم راه پيدا کرده است

یک مغازه بود که جارچی اش ســر ظهر راه می افتاد در کوچه و بازار 
و مردان محله را به ناهار دعوت می کرد. مردها جمع می شــدند توى 
دکان و روى ســکوهایی که دورتادورش ساخته بودند می نشستند تا 
سینی معروف چلوکبابی جلویشان گذاشته شود، یک ســینی بزرگ با بشقاب و نان سنگک و 
پیاز و ســماق و دوغ و گاهی شــربت آبلیمو. بعد »چلوبیار« از راه می رسید، برنج را روى ظرف 
بزرگی که سر دست گرفته بود می آورد و توى بشقاب هر کس می ریخت. بعد ظرفی پر از قطعات 

کره که بیشترش کره  حیوانی بود، در دســت متصدى اش می رسید و او هم یک قطعه در ظرف 
برنج می گذاشت و پشت سر او  در حالی که هنوز مشترى برنج و کره خود را مخلوط نکرده بود، 
»کباب بده« سیخ کباب را روى برنج می کشــید. در بعضی از چلوکبابی ها این سیخ کشیدن ها 
آنقدر ادامه داشت تا مشترى اعلام کند که سیر شده و دیگر چشمش به  دست کباب بده نیست. 
چلوکبابی هاى قدیم تهران براى هر تعداد کباب اضافه اى که می خواستید پول همان پرس اولیه 

را حساب می کردند، نه سیخ اضافه.

فاطمه عباسی

چلوکباب غذای محبوب ايرانی است 
که آوازه اش تا آن طــرف مرزها هم 
رفته و طرفداران زيادی در کشورهای 
مختلــف دارد و در همين چند روز 
گذشته در ســايت »اطلس مزه« در 
ليست 100غذای خوشــمزه جهان 
رتبه52 را کســب کرده. چلوکباب 
ظاهرا خوراك نسبتا نوظهوری است 
که زمان پيدايش آن را به دوره قاجار 
نســبت می دهند. اينطور که ميرزا 
محمدرضا معتمدالکتاب، نويسنده 
کتاب تاريــخ قاجار نوشــته، پای 
کباب را ناصرالدين شاه به ايران باز 
کرد. می گويند به دســتور شخصی 

ناصرالدين شاه فردی قفقازی وارد 
دربار ايران شــد و کبابــی را که در 
اين منطقه طبخ می شــد برای دربار 
آماده کرد. اين کباب بعد ها از سوی 
آشــپز های دربار کمی تغيير کرد و 
به عنوان يک غــذای کاملا ايرانی به 
شکل امروزی اش ماندگار شد. بعدتر، 
کباب از غذايی دربــاری کم کم به 
غذايی بازاری تبديل شد و 4-3مغازه 
چلوکبابی در بازار تهران باز شــد. 
کبابی های بــازار از قديمی ترين و 
معروف ترين کبابی های تهران و حتی 
ايران هستند که تعدادی از آنها بيش 

از 100 سال قدمت دارند.

می گويند رســتوران نايب قديمی ترين 
چلوکبابی تهران در بازار بزرگ اســت که 
سال 1254 راه اندازی شــد. بعدتر، يکی 
ديگــر از چلوکبابی های معــروف تهران 
هم راه افتاد که مردم نام آن را »مرشــد 
چلويی« گذاشــته بودند. مرشد چلويی 
که به  خاطر داشــتن درجــات عرفانی و 
شاعر بودنش مورد احترام مردم بود، روی 
تابلوی مغازه اش نوشته بود: »نسيه و وجه 
دستی داده می شود، حتی به جناب عالی 
به قدر قوه.« چلوکبابی شرف الاســلامی 
هم ازجمله چلوکبابی هــای قديمی بازار 
است که سال1317 راه اندازی شد و هنوز 
هم حال و هوای نوســتالژيکش را حفظ 

کرده و حالا امروز شــايد ديگر خبری از 
آن چلوکبابی های قديمــی که با ورود هر 
مشــتری و به حرمت او صدای زنگ بالای 
در مغازه به صدا در می آمد، نباشد. شايد 
ديگر کسی ســکوهای فرش شده اطراف 
مغازه و آن آدم های قديمی با آن اخلاق و 
مرامی را که ديگر امروز کمتر پيدا می شود 
به ياد نداشته باشد. شايد ديگر چلوبيار و 
کباب بده بالای سرتان نايستند و کره بيار 
روی برنجتــان زرده تخم مرغ نگذارد، اما 
عطر و بوی کبــاب داغ، ريحان تازه و نان 
برشته سنگک خاطره مشترك همه مردم 
ايران است؛ چه سن شان به مرشد چلويی و 

کبابی شمشيری قد بدهد و چه نه.

کبابی های قديمی بازار تهرانچلوکباب در عهد ناصری

محله شميران نو را 
می توان به 3پهنه 
تقسيم کرد؛ پهنه 
 اول که بخش مسکونی آن است همراه با بچه محل های 
مهربانش. دومين پهنه، بخش نظامی اين محله با نيروی 
 دريايی مقتدرش و سومين بخش آن، فضای سبز با
 دار و درخت هــای باصفايش؛ فضای ســبزی که يا 
مثل پارك الغدير، در دل محله شــميران نو خودش 
را جا کرده يا در همســايگی آن اســت؛ مثل پارك 
جنگلی شــيان و لويزان. حالا اين شــما و اين هم 
قدم زدن در کوچه پس کوچه های محله شــميران نو. 
محله شميران نو، در گذشته های دور، پر از زمين های 
کشــاورزی و باغ بود و در دوره ای، قــرار بود برای 
تهرانی ها به شميرانی نو و محلی برای زندگی اعيان و 
اشراف تبديل شود؛ اما به دلايلی اينگونه نشد و شايد 
به همين دليل  از نظر بافت شهری، تکليفش چندان با 
خودش معلوم نيست؛ گاهی با کوچه های تنگ و تاری 
مواجه می شوی که در آن خانه هايی فرسوده و قديمی 
قرار دارند و گاهی بــا آپارتمان های امروزی، روبه رو 

می شوی که برای ديدنش کلاه از سرت می افتد.

محدوده

خيابان هنگام، ضلع شــرقی اين محله اســت؛ اتوبان 
زين الدين هم در شــمال قرار دارد و از شرق  به اتوبان 
امام علی)ع( خواهيم رســيد. خيابان هــای صبوری و 
همسايگان هم ضلع جنوب اين محل را تشکيل می دهند. 
شميران نو هم مثل بيشــتر محله های تهران، شلوغ و 
پرترافيک است؛ به خصوص که مدتی است اينجا به بورس 
کابينت سازها تبديل شده و وانت ها برای بارگيری، ترافيک 
بيشتری ايجاد می کنند. مساجد، پاساژها، بيمارستان 
الغدير، مجموعه های ورزشی مثل شهدای شميران نو و 
هنگام و اداره مرکزی شــرکت واحد اتوبوسرانی تهران  
ازجمله مکان های کليدی اين محله است. يکی از نخستين 

ميدان های اين محله هم ميدان پاکدامن است.

شميران نو، نو است يا قديمی؟

سابقه  شــهری  اين محل، به گواه ساکنان قديمی اش  
به حدود 70 تا 100 ســال می رســد. می گويند بيشتر 

زمين های اين محله  به 7برادر تعلق داشــت؛ برادران 
»جعفريان« در دهه 3 قرن پيش که آن را به محله هفت 
برادران معروف کرد و آنها تصميم گرفتند زمين هايشان 
را به قواره های کوچک تقسيم کنند تا آنها را بفروشند. 
چون قيمت زمين ها نسبت به برخی از بخش های ديگر 
تهران، مناسب تر بود، به سرعت زمين ها تبديل به خانه 
شدند؛ با اين تفاوت که هرکسی با هر بودجه ای که داشت، 

خانه اش را سرپا کرد.

دود، محله را بر می داشت

اين محله، به خاطر همجواری با پارك لويزان و شيان، بايد 
هوايی مطبوع  داشته باشد؛ اما در گذشته های دور، چنين 
نبود. دليلش نيز پارکينگ شرکت واحد و اتوبوس های 
گازوئيلی آن روزگار بود. وقتی تهران در آن روزگار سرد 
می شد، گازوئيلی که در باك اتوبوس ها بود، يخ می زد 
و راننده ها مجبور می شدند زير باك اتوبوسشان آتش 
روشن کنند يا تا ســاعت ها موتور اتوبوس ها را روشن 
بگذارند تا باك يخ نزنــد و اينگونه بود که محله را دود 

بر می داشت.

شميران نو؛ محله هفت برادران

سیدسروش طباطبایی پور

این محله ...

 تهران
 شهر تونل های مخفی 

در پایان عصر 
قاجار و اوایل 

دوره پهلوی نیز 
 خیابان لاله زار یا 
»شانزلیزه تهران« 
نماد نوگرایی و 
هنر ایران را بر 
پیشانی داشت. 
خیابانی که 

ترکیبی از هنر 
و تجارت را در 
دل خود جای 

داده و تئاترها، 
سینماها، 

 رستوران ها 
و ویترین 
مغازه های 
مختلف آن، 
رفت وآمد 

بسیاری را در 
این خیابان رقم 

می زد. امروزه از 
آن لاله زار طهران 

قدیم تنها »خانه 
امین السلطان« 

یا »خانه و 
باغ اتحادیه« 
باقی مانده که 

خوشبختانه از دام 
تخریب رها شده 
و به دست مرمت و 
بازسازی رسیده 

است.


